
از فضای رســمی به رســانه های اجتماعی اسباب کشــی کرده اند؛ مثلث 
احمدی نژاد، مشــایی و بقایی که روزگاری، مایه امید اصولگرایان بودند، حالا 
محروم از رســانه های جناح راســت، ناگزیر به اســتفاده از ظرفیت رسانه ای 
شده اند که در دوران دولت متبوعشان، بیشترین محدودیت ها را برای آن قائل 
شدند. نفر اول، امسال هم سال پرالتهابی را از سر گذراند و با وجود نهی شدن 
از حضور در انتخابات، همراه نفر سوم، به ستاد انتخابات کشور رفت و ناگهان 
شناســنامه خود را از جیب کاپشــن خود بیرون آورد تا نام خود را در سیاهه 
بلندبالای علاقه مندان به رئیس جمهورشــدن ثبت کنــد. رئیس دولت های 
نهم و دهــم همان طور که پیش بینی می شــد، نتوانســت از عاقبت «احراز 
عــدم صلاحیت» بگریزد و هرچه بــا دو برادر خود، از بهــار گفتند اما خزان 
زودهنگامــی را تجربه کردند. او کمی بعد با قرارگرفتن در فهرســت اعضای 
حقیقی مجمع تشــخیص مصلحت نظام برای دور ششم، راهی ساختمانی 
شد که حالا از سایه سنگین رقیب دیرینه او یعنی آیت االله هاشمی رفسنجانی، 
بیــرون آمده بود. این روزها نیز انواع و اقســام اتهامات درباره پرونده های او 
مطرح است و حتی یکی از نمایندگان مجلس از سلب صلاحیت عضو سابق 
جمعیت ایثارگران و جامعه اسلامی مهندسین برای حضور در مجمع سخن 
می گوید. کمی آن سو تر از بهارستان و خیابان امام خمینی یعنی ساختمان قوه 
 قضائیه، نام شــهردار ســابق تهران در خیابان بهشت هم بر سر زبان هاست. 
هزینه های فاقد ســند دوران شهرداری او که با عملیات چندلایه اصولگرایان 
وقــت، پله جهش وی به پاســتور بود هم در چند گونی، پیدا شــده اســت! 
هزینه هایی که دوســت صمیمی وی یعنی مهدی چمران، هیچ گاه حاضر به 
طرح آنها در صحن علنی شــورای ســوم و چهارم نشد. نفر سوم گروه یعنی 
حمید بقایی، رئیس ســازمان میراث فرهنگی و گردشــگری دولت دهم که 
معاونت اجرائی دولت را هم تجربه کرد، این روزها زنبیل به دســت در میدان 
ارگ تهران دیده می شود و حرف های آنچنانی درباره دستگاه قضائی بر زبان 
می آورد؛ حرف هایی که دلیل آن را غیرعلنی برگزارشدن دادگاه اتهامات خود 
عنوان می کند. با نمایندگان مجلس بر سر تعداد سکه های نگهداری شده در 
خانه خود، تند و تیز ســخن می گوید و آنان را به خلف و ناخلف  بودن حواله 
می دهد. اما نفر دوم، فردی که اصولگرایان در دو سال پایانی دولت دهم، او 
را ســرحلقه «جریان انحرافی» نامیدند، گویا باز هم مانند سال های ۹۲ تا ۹۶، 
به گوشه دنج خود بازگشته و احتمالا وعده آمدن بهار را با خود مرور می کند. 
آیا اســفندیار رحیم مشایی، بنا نیســت تاکتیک های رسانه ای دو دوست دیگر 
خود را در صفحات شــخصی اجتماعی خود دنبال کند؟ او که روزگاری خود 
را در مقام پاســخ گویی در مقابل منتقدان دولت احمدی نژاد نشانده بود، چرا 
حالا کمتر به مصاف حریفان می رود؟ اگرچه برای اصولگرایان فراموشــکار، 
بازگشت به دورانی که برای دولت متبوع خود نذر و نیاز می کردند، شاید تلخ 
و ناگوار باشد اما برای افرادی که رونق خبرسازی دوران دولت دهم را خوش 

دارند، حتما خالی از لطف نیست! 
من مشایی، در مقام پاسخ گویی قرار دارم! 

در روزهای پرتنش تیر ۸۸، ناگهان خبر رســید که اسفندیار کابینه نهم، به 
معاونت اول دولت دهم خواهد رفت. در روزهای پرالتهاب پس از انتخابات 
ریاســت جمهوری دهم، این محمود احمدی نژاد بود که با اطمینان از فضای 
خاص ایجادشــده در کشور، جلســه تودیع و معارفه ای برای رئیس سازمان 
میــراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری در دولت نهم برگــزار کرد تا 
همه اطمینان یابند مقصد بعدی اســفندیار کابینــه، جایی کمتر از معاونت 
اول نیســت. با این حال رسانه ای شــدن نامه مقام معظم رهبری به محمود 
احمدی نژاد – که به دلیل استنکاف یک هفته ای رئیس دولت از اجرای مفاد 
آن اتفاق افتاد- شــرایط را بســیار زودتر از آنچه تصور می شــد تغییر داد. به 
هر تقدیر آن موضوع نیز با «اســتعفا» و نه عزل معاون اول به لایه های زیرین 
رفت هرچند هر بار که نام مشــایی برده می شــد، این پیشــینه -برای دولتی 
که در تبلیغات انتخابات ســال های ۸۴ و ۸۸، خــود را اصولگرا می خواند- 
علامت ســؤال بزرگي پدید آورده بود. مشــایی پس از آن در کســوت رئیس 
دفتر احمدی نژاد و سرپرست نهاد ریاست جمهوری به ایفای نقش پرداخت؛ 
پستی که همه آشنایان به روال دولت می دانند اگر برشی بیش از معاون اول 
نداشــته باشــد، کمتر از آن هم نیســت. در آن روزها مشــایی پس از هر بار 
اظهارنظر، ناچار می شــد مدتــی خود را از تبعات ایجادشــده دور نگه دارد. 
بررســی مواضع او در سال ۸۸ و در ماه های خاص آن دوران، باید در فصلی 
جداگانه مورد بررســی قرار گیرد چه اینکه از همان جا، نخســتین جرقه های 
ادعاهای مشــهور او زده شــد. او دی ماه ۸۸ پس از قریب به دو ماه سکوت 
متأثر از انتقادات اصولگرایان به خود و همراهانش در مجموعه پاســتور، بار 
دیگر به عرصه اظهارنظرهای رســانه ای بازگشت تا مانند همیشه با «دست 
پر» و با استفاده از حاشیه امنی که از آن برخوردار بود، جملاتی بدیع را برای 
احتمالا «تیترشــدن» در خبرگزاری ها و جراید برگزیند. اگرچه رئیس سازمان 
فرهنگی و هنری شــهرداری تهران در زمان تصدی پســت شهرداری توسط 
محمــود احمدی نژاد، در آن دو ماه هم «همه جــا» در کنار رئیس خود دیده 

شده و این قاعده مانند چهار سال گذشته سفر داخلی، دیدارهای دیپلماتیک، 
«نامه رسانی» و معدود ســفرهای خارجی احمدی نژاد را دربر گرفت اما کم 
نبودنــد تحلیلگرانی که بــا توجه به وقایع مقطع پــس از انتخابات، معتقد 
بودند از «مرد دوم پاســتور» احتمالا «خواسته» شده تا حد امکان بهانه برای 
تشــدید انتقادات از دولت را به دست دیگران ندهد و اندکی صبر و تحمل را 

پیشه رفتار و سخن خود کند.
«معتمد» محمود احمدی نژاد به ســیاق مســئولیت تــازه ای که پس از 
روی کارآمــدن دولت دهم به وی واگذار شــده، در دی مــاه ۸۸ هم به یک 
جلسه «تودیع و معارفه» رفت که از قضا با حوزه تحت امرش نیز مرتبط بود؛ 
تودیع و معارفه معاون ارتباطات و اطلاع رســانی دفتر ریاســت جمهوری. او 
صالحی مرام را به جای محمد زاده نشاند و با وجود دراختیارداشتن ۲۴ساعته 
شبکه های سیما و صدا و تعداد بی شماری سایت و نشریه و تریبون، از حجم 
کم اطلاع رســانی پیرامون اقدامات دولت مهرورز ســخن گفت: «قبول دارم 
جمع بندی درستی از کار رسانه به عنوان عملکرد دولت اتفاق نیفتاده است، 
ولی درعین حال معتقدم کار چهارســاله دولت در بعد رسانه کاری سنگین و 
بی نظیر اســت و مثل سایر بخش ها قابل مقایسه با دولت های قبلی نیست». 
اســفندیار بی آنکــه به مصادیق اشــاره کند آنچه را «حجم ســنگین تهاجم 
تبلیغاتی علیه دولت» می نامید، بی سابقه خواند و درباره انتخابات سال ۸۴ 
مدعی شــد «احمدی نژاد حتی حاضر نشد یک عکس برای انتخابات بگیرد، 
چــون اعتقادی به این کار نداشــت و همین نگاه در کارهای دیگر دولت نهم 
نیز ظهور داشت». این در حالی است که پوستر های «شهردار مردمی تهران» 
در روزهای منتهی به تیر ۸۴ در برخی نقاط تهران و کشور به صورت انبوه بر 
در و دیــوار خودنمایی می کرد؛ عکس هایي که نه عکس های خبری معمول 
بلکه خروجی تاکتیک های تبلیغاتی خاص در «آتلیه» بودند. مشــایی در آن 
جلســه، در تمجید از محمود، ســنگ تمام گذاشت: «دوســت دارم فرصتی 
داشته باشم تا شخصیت آقای احمدی نژاد را در تلویزیون تبیین و تشریح کنم 
و بگویم این شخصیت کیست... ســفرهای استانی از جهت فلسفه سیاسی، 
روان شناســی اجتماعی و مدیریت در حد دکترا مبانی دارد و مطمئنم اگر یک 
کار علمی دراین باره انجام شــود، در دانشــگاه ها و دنیا تدریس خواهد شد. 
به عنوان یک کارشناس که دســتی در مسائل سیاسی دارم، به شما می گویم 
شــما می توانید پس از این منتظر بحران های تندتری در آینده باشید، ولی اگر 
نگرانید باید بگویم نگرانی وجود ندارد، این ماجرا طبیعی اســت و مســائلی 

که رخ می دهد تسویه حســاب اســت. عده ای از نخبگانی که در سطح نظام 
هســتند، در انحرافات پیش از این سهیم هســتند». او به این سخنان بسنده 
نکرده و در همان مقطع شکســتن ســکوت دوماهــه، دو اظهارنظر دیگر نیز 
داشــت که در نوع خود جالب توجه بود. او یک بار با خبرگزاری ارگان دولت 
– ایرنــا- و بار دوم در حاشــیه با خبرنگاران ســخن گفت. مشــاور و رئیس 
دفتــر احمدی نــژاد در گفت وگو با ایرنا خبر از آن داد کــه آمریکا، انگلیس و 
اســرائیل در انتخابات ریاســت جمهوری دهم تلاش کردنــد که احمدی نژاد 
رئیس جمهور نشــود چراکه با تحلیل مشایی «آنها مایل بودند کسانی که در 
برابــر آنها کوتاه آمده و ضعیف هســتند به قــدرت بازگردند». وی دوازدهم 
دی ماه ۸۸ نیز بار دیگر به یک جلســه تودیع و معارفه رفت تا در حاشیه آن 
با ســؤالات خبرنگاران مواجه شود. مراســم تودیع و معارفه  معاون سیاسی 
دفتر ریاســت جمهوری و این بار این مدیرعامل ایرنا بود که ســمت معاونت 
سیاســی را از آن خود کرد تــا «بهداد» بار دیگر هر روز صبح در ســاختمان 
پاستور «کارت» بزند. مشــایی با اتمام جلسه خود را در محاصره خبرنگاران 
دید. ایسنا از او درباره سخنگویان دولت و اینکه وی یکی از سخنگویان دولت 
اســت یا نه؟ پرســید و پاسخی جالب شنید: «من ســخنگو نیستم ولی آقای 
رئیس جمهور به من فرمودند شــما با توجه به اشــرافی کــه به حوزه های 
مختلف در ارتباط با دولت دارید، می توانید به سؤالات جواب دهید. سخنگو 
نیستم، در مقام پاســخ گویی در صورت لزوم به سؤالات جواب می دهم ولی 
ســخنگو نیستم». او این بار به ســراغ مباحث الهیات و فلسفه نرفته و درباره 
اسلام شناســی مختص خود، داد سخن ســر نداده بود گواینکه احتمال داده 
می شــد به دلیل شکاف ایجادشده میان قم و پاستور، از مشایی خواسته شده 
بار دیگر واکنش مراجع را بر نینگیزد و به پســت غیرسازمانی «کارشناسی که 
دستی در مسائل سیاسی دارد» بســنده کند. در آن روزها بحث ارتباط وی با 
دنیای غیرمادی و... در برخی محافل شــنیده می شــد تا فشــارها بر نفر دوم 

دولت، افزایش یابد. 
انسان و خدا

معاون اول ناکام دولت دهم که بلافاصله ســمت بهتری گرفت و رئیس 
دفتر احمدی نژاد و سرپرســت نهاد ریاست جمهوری شد و در هفته های پس 

از آن هم چند سمت پیاپی و عضویت در چند شورا به آن اضافه شده بود، در 
آن روزها با فراغ بال به هر حوزه ای ورود می کرد. او حتی ریاســت کمیسیون 
فرهنگی دولت را نیز از آن خود کرد تا وزیر ارشــاد و مشاور های احمدی نژاد 
تنها عضوی از این کمیسیون باشــند. بااین حال مشایی نمی توانست مباحث 
مورد علاقه نظری خود را بیان نکند. او ۱۸ شــهریور ۸۸ در جلســه معارفه 
کامران دانشــجو، فلسفه آفرینش انسان را این گونه تفسیر کرد: «نمی خواهم 
فلســفی صحبت کنم، ذوقی می گویم. خداوند به انســان بدهکار نبود که او 
را آفریــد. ظاهرا خداوند به خــودش بدهکار بود که انســان را آفرید. دلش 
خواســت شناخته شــود. یک کســی را باید خلق می کرد که بتواند بشناسد. 
انســان اهمیتش به همین علم اســت. اگــر علم را برداریم، انســان حذف 
می شــود. انسان را که حذف کنیم، دیگر نیازی به حذف خدا نیست، زیرا خدا 

دیگر خودش حذف شده است». اصولگرایان سکوت را جایز نمی دانستند.
محمد غروی، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، در آن مقطع، سخنان 
مشایی را متأثر از اومانیسم دانست: «آقای مشایی اظهارنظرهایی می کند که 
بعضا متأثر از تفکر اومانیســتی اســت و بوی تفکرات اگزیستانسیالیست ها از 
حرف های ایشــان استشمام می شود. وی که اسلام شناس نیست که این گونه 
ســخن می گوید که هم برای خود و هم برای آقای احمدی نژاد مشکل ایجاد 
می کند». ســایت های حامی مشــایی بلافاصله پاســخ دادند چرا مدعیان و 
تکفیریون، حاضر به مناظره زنده با رئیس دفتر احمدی نژاد نیســتند؟ رئیس 
دولت هم بارها و بارها به دفاع تمام قد از دوســت نزدیک خود پرداخت و او 
را انسانی زلال دانست که برخی جریانات جناح راست به سبب دورماندن از 
ســمت های دولتی و عدم امکان حمله به احمدی نژاد، به جای رئیس خود 
مــورد هجمه قرار می گیرد. اســفندیار کابینه دوم آبان ماه ۸۸ در جشــنواره 
بین المللی فارابی به بررســی جایگاه انســان پرداخت و در ســخنانی افکار 
موجود در باب انســان را به دو دســته تقســیم کرد و گفت: «نگاهی وجود 
دارد که در آن جایگاه انســان تا خدا ارتقــا می  یابد، البته منظور بخش منفی 
آن و خداشدن نیست، انســان از سرعت و جهش برای رشد برخوردار است، 
اما در نگاه دیگر انســان تا مرز حیوانیت ســقوط می کند کــه این نگاه راه را 
برای پرواز بســته است و انسان ناچار اســت در قفسی که برای او می  سازند، 

زندانی باشد».
سخنان فلسفی نفر دوم دولت در همایش دانشگاه ها باز هم ادامه یافت. 
او که در ســالن همایش های صداوسیما ســخن می گفت به تحلیل مسئله 
مدرنیسم و رابطه آن با دانشگاه پرداخت و مقوله عدالت آموزشی را بررسی 

کرد. 
او بــاز هم به موضوع انســان بازگشــت. به ســخنرانی خــود در یکی از 
دانشــگاه های آمریکا اشــاره کرد و از آنجا «فکت» آورد: «در آنجا گفتم چرا 
خدا محور وحدت انسان ها نیست و الان نیز تأکید می کنم خدا محور وحدت 
انســان ها نیست و حتی امروز هم بشر به وحدت نرسیده است، چراکه اگر به 

وحدت رسیده بود این همه خون ریزی و جنگ صورت نمی گرفت».
همه اینها مانند روزهای پرجنجال عزل مشایی، خبرگزاری ها و رسانه های 
حامی دولت احمدی نژاد را به مصافی دیگر کشــاند و آنها در مقابل هم نیرو 
آراســتند. کیهان، فارس، رجانیوز، جهان نیــوز و الف برای وادارکردن محمود 
احمدی نژاد به عزل رئیس دفتر خود کمر همت بستند و در مقابل، خبرگزاری 
دولتــی ایرنا با حمله به این رســانه ها، مخالفان مشــایی را افراطی خواند و 

به این رسانه ها گوشزد کرد احمدی نژاد وامدار آنها و رسانه هایشان نیست. 
ایرنا هدف این رســانه ها از تخریب مشــایی را مصادره دولت طبق اراده 
محافــل ویژه دانســت که بــا «قرائت مشــایی از احمدی نژاد کــه مبتنی بر 
خواست رهبری و ملت است» مخالف  اند. «مشایی مردی برای تمام فصول» 
عنوان مطلب ایرنا بود که در بخشــی از آن این گونه آمده است: «تأثیرگذاری 
رحیم مشــایی در دولــت نهم و دهم منجر شــده اســت که منتقــدان دکتر 
احمدی نژاد نوک پیکان انتقادات غیرمنصفانه و تخریب های خود را به سوی 
«مهندس اسفندیار رحیم مشایی» نشانه رفته و بدون ادله و برهان و براساس 
روش های ســوخته عملیات روانــی، نقد و راه هــای توهین آمیزی را متوجه 

مشاور رئیس جمهور کنند...».
این یادداشــت که کارشناســان رســانه ای آن را دســتپخت محمدجعفر 
بهداد، خبرنگار پارلمانی ســابق کیهان و مدیرعامل ایرنا در دو ســال گذشته 
می دانستند، تعریف جدیدی از موضع گیری سیاسی ارائه داد: «سخن سیاسی 
باید زنده، پیشــرو و واکنش برانگیز باشد؛ زیرا عرصه سیاست از جنجالی ترین 
عرصه های حیات اجتماعی اســت. سیاست مداری که ســخن مرده بر زبان 
برانــد به زودی نامش از صفحه سیاســت و عنوان های درشــت خبری پاک 
می شود. رحیم مشایی در چند سال گذشته همیشه با بیان نظرات خود به طور 

صریح و آشکار نشان داده یک سیاست مدار واقعی است».
این یادداشــت، منتقدان اصولگرا را افراطی خواند اگرچه مدتی بعد آنها 
دیگر نتوانســتند از عملکرد دو نفر اول دولت دفاع کنند: «کوتاه ســخن؛ در 
بین جریان های سیاســی لایه هایی افراطی هســتند که حضور رحیم مشایی 
را نمی تواننــد تحمــل کنند، چراکــه با نقش آفرینــی وی قرائتــی جدید از 
«احمدی نژاد» و «دولت دهم» مبتنی بر خواســت رهبری و ملت و برخلاف 
اراده محافــل ویــژه ارائه شــده و بااین ترتیب امکان مصــادره دولت از کف 

محافل خاص خارج خواهد شد.
ادامه در صفحه ۱۱

نگاه دیگر

همکاری اقتصادی - هسته ای ایران و آمریکا

کاخ ســفید به دنبال ســه تغییــر در برجــام اســت؛ دائمی کردن 
محدودیت هــای مــدت دار آن، جلوگیــری از توســعه نســل جدیــد 
سانتریفیوژها و توقف آزمایشــات موشکی ایران. ترامپ درواقع همان 
نظر نتانیاهو را عمل می کند که در ســخنرانی خود در مجمع عمومی 
ســازمان ملل گفت: «برجام را یا لغــو کنید یا تغییر دهید، اصلاح کنید 
یــا هیچش کنیــد». لایحــه کورکر-کاتن هم در جهت پیشــبرد همین 
اهداف در کنگره مطرح اســت؛ طرحی که اساســا ناقض برجام است. 
دلیل اعلام شــده کاخ ســفید، نگرانی از ماهیت برنامه هسته ای ایران 
پس از اتمام دوره برجام اســت. اما هدف واقعی او، نابودکردن برجام 
و ایجــاد زمینه برای یک تقابل تمام عیار با ایران در منطقه اســت. اما 
تحقق هر ســه هدف وی غیرممکن اســت زیرا نقض آشکار و فاحش 
برجامی خواهد بود که یک توافق بین المللی اســت و پشتوانه آن هم 
قطع نامه شــورای امنیت سازمان ملل است. ضمن اینکه هر سه مورد 
غیرمنطقی، خلاف نُرم ها و مقررات جهانی نیز هست. محدودیت های 
پیش بینی شــده در برجام بین هشت تا ۲۵ سال، تماما فراتر از معاهده 
عدم اشــاعه هســته ای (ان پی تی) است و هیچ کشــور دیگری تاکنون 
رســما چنیــن محدودیت هایــی را با هــم در برنامه هســته ای خود 
نپذیرفته است. دائمی کردن این محدودیت ها یعنی ایجاد یک معاهده 
ان پی تــی جدید آن هم صرفا درباره یک کشــور! بنابراین ایران هیچ گاه 
چنین تبعیض آشــکار و تحقیرکننده بین المللــی را نخواهد پذیرفت.  
توقف نســل پیشرفته ســانتریفیوژها نیز تلاشــی بیهوده است زیرا اولا 
ســانتریفیوژهای فعلی ایران تکنولوژی ۵۰ ســال پیش و غنی سازی با 
این نسل ســانتریفیوژها کاملا غیراقتصادی است. ثانیا طبق ماده چهار 
معاهده ان پی تی، تمامی اعضا حق بهره مندی از تکنولوژی پیشــرفته 
هســته ای آن هم بدون تبعیض را دارند.  توقف توان دفاعی و نظامی 

ایران ازجمله توان موشکی نیز به هفت دلیل واقع بینانه نیست: 
اول: ایــران در دهه اول ۸۰، مورد تجــاوز نظامی صدام قرار گرفت 
و قدرت هــای منطقه ای و جهانی از این تجــاوز و نیز کاربرد هزاران 

موشک و نیز سلاح های شیمیایی علیه ایران حمایت کردند. 
دوم: آمریکا و ســایر قدرت های جهانی از یک طرف صدها میلیارد 
دلار پیشــرفته ترین سلاح های نظامی را به کشورهای همسایه ایران 
صادر می کنند و متقابلا ایران را مورد تحریم تسلیحاتی قرار داده اند. 
ســوم: ســناریوی حمله نظامی به ایران همچنان روی میز آمریکا 
و اســرائیل است و کشورهای عربســتان و امارات سال هاست برای 

تحقق آن در پشت پرده تلاش کرده اند. 
چهارم: بودجه نظامی ایران نســبت به کشــورهای همسایه خیلی 
کمتر است. بودجه نظامی ایران حدود ۱۵ میلیارد دلار و یک پانزدهم 
بودجــه نظامی عربســتان اســت و در مقابل بودجــه نظامی ۷۰۰ 

میلیارددلاری آمریکا، بسیار ناچیز است. 
پنجــم: ایران در بحرانی تریــن منطقه جهان زندگــی می کند و اکثر 
بحران های مهم جاری جهان اعم از عراق، افغانســتان، سوریه و... 

در همسایگی ایران است. 
ششــم: خطر گروه های تروریســتی داعش و القاعده و امثالهم که 
در بیــخ گوش ایران بــروز کرده و در داخل ایــران مرتکب عملیات 
تروریســتی نیز شــده اند، بزرگ ترین تهدید امنیت جهانی و منطقه و 

مرزهای ایران است. 
هفتم: توان تســلیحاتی ایران دفاعی و بازدارنده است و پنتاگون هم 
بــه این واقعیت اعتراف کرده اســت. اصرار آمریــکا در توقف توان 
موشــکی و دفاعی، به معنی آماده سازی برای حمله به ایران تلقی 

می شود. 
بنابرایــن ایران حفظ و تقویت توان دفاعی خود را جزء لاینفک حفظ 
تمامیت ارضی، امنیت و استقلال خود می داند و برای تحقق آن معامله 
نخواهد کرد. بنابراین از هم اکنون روشــن اســت که اســتراتژی جدید 
ترامپ درباره ایران محکوم به شکست است. با وجود این، ظرفیت یک 
آلترناتیــو دیگر برای او وجود دارد. با توجه بــه اینکه، عدم اعتماد بین 
ایران به حداکثر رسیده، برداشــتن گام هایی برای اعتمادسازی ضروری 
اســت. برجام اولین توافقی بین المللی اســت کــه به خاطر مذاکرات 
چندجانبــه بین المللی و نیز مذاکرات مســتقیم و ســطح بالای ایران و 
آمریکا به دست آمده اســت. دولت ترامپ اظهار کرده نگران چرخش 
ایران به ســمت ســلاح هســته ای بعد از سال ۲۰۴۰ اســت؛ زمانی که 
محدودیت های برنامه هسته ای ایران کاملا منتفی خواهد شد. چنانچه 
این نگرانی جدی اســت، اگر او امروز برجام را لغو کند، محدودیت های 
مذکور نیــز فورا منتفــی خواهند شــد و از امروز بــا آن تهدید مواجه 
خواهد شــد. بنابراین بهتر است کاخ ســفید از فرصت زمانی چندساله 
محدودیت ها، استفاده کرده و از طریق همکاری هسته ای با ایران، مسیر 
اعتماد ســازی متقابل را دنبال کند. قبل از انقلاب اسلامی، دانشمندان 
و مهندسان هســته ای آمریکا در بخش های مختلف هسته ای ازجمله 
انرژی، ســلامت، تکنولوژی و ایمنی با ایران همکاری می کردند. بعد از 
انقلاب هم ایران مخالفتی با این نوع همکاری ها نداشــته اســت. حتی 
بعد از برجام نیز آمریکا از آب ســنگین خرید. بنابراین این عقلایی است 
که دو کشــور دربــاره پروژه های صلح آمیز هســته ای بــا هم همکاری 
کنند. این روش، بهترین مســیر اعتمادســازی در بخش هسته ای است 
همان گونه که روســیه با ایران چنیــن همکاری هایی را دارد. همان طور 
که جرالد فورد، رئیس جمهور آمریکا از حزب جمهوری خواه، در ســال 
۱۹۷۴ دستور همکاری های گسترده هسته ای بین آمریکا و ایران را صادر 
کرد، اگــر همه قدرت های هســته ای جهانی، در زمینــه همکاری های 
صلح آمیز هســته ای وارد همکاری با ایران شــوند، بهترین شیوه کسب 
اطمینان از آینده صلح آمیز برنامه هســته ای ایــران خواهد بود. آمریکا 
بزرگ ترین شرکت های تأسیسات هسته ای جهان را دارد که با همه ابعاد 
برنامه هســته ای آشنا هستند. اســتفاده از این ظرفیت برای همکاری و 
مشــارکت در پروژه های صلح آمیز هســته ای ایران، یک اقدام اساســی 
برای اعتمادســازی و ایجاد اطمینان از اســتمرار صلح آمیزبودن برنامه 
هســته ای ایران بعد از پایان زمانــی محدودیت های جاری خواهد بود. 
مردم ایران و آمریکا هیچ گاه با هم دشــمن نبوده اند. اکنون زمان یافتن 
راه های ســالم همکاری های اقتصادی است که بتواند به ایران و آمریکا 
برای اجرای کامل برجام، محو کل سلاح های هسته ای از روی کره زمین 
و نیز مقابله با تهدید تروریســم هسته ای، کمک کند. دراین راستا ایران و 
آمریکا می توانند در زمینه عاری سازی خاورمیانه از سلاح های هسته ای 

با هم همکاری داشته باشند. 
*پژوهشــگر ارشــد دانشــگاه پرینستون و ســخنگوی پیشــین تیم 

مذاکره کننده هسته ای
منبع: دانشگاه هاروارد

زاویه

نرمالیزاسیون روحانی

این روزها صفحه یک مطبوعات 
کمی متفــاوت از تلقی جاافتاده در 
اذهان عمومی است. رئیس جمهور 
عکــس یــک و اظهاراتــش تیتــر 
روزنامه های جناح راســت و کنایه 
و گلایه از روحانــی در صفحه اول 
برخــی روزنامه هــای اصلاح طلب 
مشــهود اســت. بحــث پیچیده ای 

نیست.
معتقدنــد  اصلاح طلبــان   
گفتمــان  از  رئیس جمهــور 
اصلاح طلبی و شعارهای انتخاباتی 
فاصلــه گرفتــه اســت. در ســوی 
مقابــل اظهــارات اصولگرایــان و 
رضایت خاطــر آنها از رئیس جمهور 
نشــان از نزدیکی روحانــی به این 
جنــاح دارد. اما آیا نرمالیزاســیون 
تأکید  مــورد  کــه  فضای سیاســی 
عقلای قوم هم هســت، غیر از این 
ضمن  رئیس جمهــور  کــه  اســت 
اتحاد اســتراتژیک با اصلاح طلبان، 
با اصولگرایان نیز هم پوشانی داشته 
باشــد؟ قدر مســلم حل اختلافات 
ترســیم  بــه  می توانــد  سیاســی 
بــا دو اصل  مختصاتــی سیاســی 
قاعده مندی و نظم پذیری کمک کند. 
اصــل  دو  فقــدان  در  درواقــع 
قاعده منــدی و نظم پذیــری مقوله 
سیاســت ورزی که منجر بــه ایجاد 
فضــای غبارآلود میــان جناح چپ 
و راســت می شــود، قدم اول برای 
کم رنگ کــردن اختلافات سیاســی، 
نزدیکی رئیس جمهور اعتدال گرا به 
هر دو جریان اســت  و مرحله دوم، 
راســتای  در  رئیس جمهور  ابتــکار 
بسترســازی برای انجــام گفت وگو 
میان دو جناح سیاســی و دستیابی 
برای  اولیه  تفاهــم  زمینه هــای  به 
انجــام سیاســت ورزی عاقلانــه و 
مدبرانــه در ســایه قاعده منــدی و 

نظم پذیری است.
مطالبــات  و  عمومــی  افــکار   
بــر  شــک  بــدون  نیــز  مردمــی 
تأکید  گفت وگوهــا  ایــن  ضــرورت 
ادامه  بــرای  می کنــد. اصولگرایان 
چارچــوب  در  سیاســت ورزی 
دموکراســی، چــاره ای ندارنــد جز 
اینکه در نحــوه ارتباط بــا جامعه 
مدنی تجدیدنظر کنند. اصلاح طلبان 
نیز به این باور رسیده اند راهکارهای 
سابق شــان کــه منجر بــه تقویت 
حاکمیــت  و  آنهــا  میــان  نــزاع 
انجامیــد، خطــا بــوده و ضرورت 
تفاهم بــا نهادهای تصمیم ســاز و 
تصمیم گیــر در نظــام بــرای ادامه 
حیات مؤثرشان بیش ازپیش نمایان

 شده است.
 پیشــبرد این امور، فضای آرام و 
به دور از هیجان و جنجال سیاســی 
را می طلبد تــا رئیس جمهور بتواند 
در نقــش موتور محــرک همگرایی 
دو جنــاح سیاســی البتــه با حفظ 
هویت جریان ها و همچنین پایه گذار 
گفت وگــو میــان اصلاح طلبــان و 
نهادهای تصمیم ســاز و تصمیم گیر 
نظــام بــرای دســتیابی به نقشــه 
راه توســعه قــرار گیــرد. فضــای 
سیاســت های  و  بین المللــی 
خصمانــه آمریــکا در مواجهــه با 
برجام نیز مزید بــر علت های لزوم 
وجــود وحدت سیاســی در کشــور 

شده است.
 درســت به همین دلیل است که 
رئیس جمهــور روحانــی در نطقی 
که در دفــاع از وزرای پیشــنهادی 
علوم و نیــرو در مجلس داشــت، 
اظهار کــرد: «اگر اختلافــات در دو 
سال گذشته جایز و مکروه بود، الان 
حرام و گناه کبیره اســت». بنابراین 
اصلاح طلبان نباید با طعنه و کنایه 
از سیاســت جدیــد رئیس جمهــور 
در جــذب اصولگرایــان گلایه کنند. 
درواقع ایــن سیاســت می تواند به 
نقطه قــوت رئیس جمهور روحانی 
و اصلاح طلبــان در این دوره تبدیل 
اینکه  بــه  البتــه مشــروط  شــود. 
اصلاح طلبــان دســت از حمایــت 
استراتژیک رئیس جمهور بر نداشته 
و ارتباطــات خود بــا وی را تعمیق 
بخشند. پرواضح است این ارتباطات 
اگر صرفا با نیت دســتیابی به پست 
و مقــام باشــد، نه تنهــا اثربخــش 
نیست که بر خلاف مصالح سیاسی 

خواهد بود. 
* روزنامه نگار
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 حامد طبیبى

احمدی نژادی ها اساسا به نتیجه توجهی ندارند؛ تکلیف آنها بودن در 
صحنه با هر ابزاری است. همین هم غنیمت است. مشایی آن روز 

نتوانست در فهرست نامزدهای انتخاباتی قرار بگیرد، اما باز هم گذار او 
به وزارت کشور افتاد. بعد از درخت کاری در اسفند ۹۵ و پیام نوروزی 
سال ۹۶، نشست خبری برگزار کرد و در «لایو» خود را مقابل دیدگان 

حیرت زده اصولگرایان نمایاند

ضلع دوم مثلث احمدی نژادی ها، باز هم به دامان سکوت رفته است؟ 

اسفندیار کجاست؟ 

سیدمحسن امامى فر*

 سیدحسین موسویان*


